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از قاشق زنی تا جنگ شهری
گشتی در بازار ترقه فروش ها در آستانه چهارشنبه سوری

پروانه ای، لاک پشتی، پیازی، آبشاری؛ اینها اسامی 
فنون ورزش های رزمی نیست بلکه نام  ترقه هایی 
اســت که ایــن روزها در بســاط ترقه فروشــان پیدا 
می شــود. چند روز مانده به چهارشــنبه آخر سال 
در بازار بزرگ تهران قدم به قدم می شــود بساط 
آنهــا را دید که در جعبه های مقوایی مدل های به 
روز شــده ترقه هایی برای آتش بازی را به نمایش 
گذاشــته اند و کودکی نیســت که از کنار آنها بگذرد 
و چشــمش از خوشــحالی برق نزند؛ دست پدر و 
مــادر را می کشــند و مانند یک متخصــص از بین 

مدل هــای مختلــف انتخــاب می کننــد و والدیــن 
در ســکوت بــه رفتار سرشــار از هیجــان آنها خیره 
می شوند. خیره  ماندن و انفعالی که گاهی تبعات 
جــدی در زندگــی کودکان دارد. ســالی نیســت که 
چهارشنبه آخر ســال بدون کشته یا زخمی شدن 
کــودکان ســپری شــده باشــد. جشــنی کوچک که 
ســالیان دور با سنت های ایرانی مانند پختن آش 
و مراســم قاشــق زنی همراه بوده، جای خود را به 
ترکاندن بمب و ترقه داده اســت و خســارت های 

جبران ناپذیری به کودکان وارد می کند.
پانــزده خــرداد می تــوان  ابتــدای خیابــان  از 
»لــوازم  شــنید:  را  ترقــه  فروشــنده های  فریــاد 
ترقــه  »انــواع  اینجاســت«،  چهارشنبه ســوری 

برای چهارشنبه ســوری« گله گله می توان بســاط  
دستفروشــان ترقــه  را دید که گــوش بزنگ دیدن 
کودکــی هســتند تا صــدای خــود را بلندتــر کنند. 
مردانــی کــه بــه امیــد کســب درآمــدی بــه بهانه 
چهارشــنبه آخــر ســال با جعبــه ای در دســت در 
شــلوغی جمعیت نشســته یا ایســتاده مشــغول 
فروش هســتند. البته کار راحتی هم ندارند چون 
وقتی به تجمع چندتا از آنان می رســم که در کنار 
هــم مشــغول فــروش هســتند بحــث از مأموری 
بالا می گیرد که بســاط یکی از آنها را با خود برده 

است.
داخــل جعبــه، ترقه ها در شــکل های مختلف 
چیــده شــده اند؛ مانند یــک جعبه پــر از مهمات 

جنگــی. یکــی کــه به نظــر بــرای بچه هــا از همــه 
جالب تــر اســت نارنجکی پلاســتیکی اســت که از 
لبه هــای جعبــه به ســمت بیــرون آویزان اســت. 
همه چیــز شــبیه نارنجک اســت جز فتیلــه ای که 
بالای آن قرار دارد. یکی دیگر شبیه فشنگی واقعی 
اســت که به جای مرمی یک فتیله دارد که بعد از 
روشــن کــردن آن می تــوان پرتابش کــرد. بعضی 
هم بزرگتر هســتند شــبیه یک قوطی شیرخشــک 
که حتــی خود فروشــنده هم می گویــد: »آن یکی 
خطرنــاک اســت و بــه درد بچه هــا نمی خــورد.« 
ســیگارت هم پایه ثابت همه بساط هاست که در 
بسته های شــصت تایی به قیمت 30 تا 40 تومان 

به فروش می رود.
به ســختی می تــوان بیــن جمعیتــی کــه راه را 
بنــد آورده انــد قدم زد. در بین این همه شــلوغی 
اما مردان ترقه فروش مشــغول کار هســتند. یک 
پســر نوجوان روبــه روی بازار کفاش ها با بســاطی 
نیمه خالی ایســتاده  اســت. نگاهی به بســاطش 
می اندازم که ســروکله دوستش با نایلون سیاهی 
پیدا می شود: »آقا جنس جدید آوردم.« از داخل 
نایلــون ســیاه چنــد مــدل آتــش زا در مــی آورد و 
توضیــح می دهد که هر کدام چــه کاربردی دارد. 
ایــن دو کــه هرکدام بیشــتر از 13 یا 14 ســال ســن 
ندارنــد از ســیگارت خارجــی کــه بــه دست شــان 
رســیده حســابی تعریــف می کننــد. یک بســته را 
برمی دارنــد و نشــانم می دهنــد کــه روی آن بــه 
انگلیســی نوشــته شده »ســاخته شــده در چین« 
و از نظــر آنهــا باقــی اجنــاس در بــازار ایرانــی و 
»به دردنخــور« هســتند. از آنهــا می پرســم از کجا 
ایــن اجنــاس را می خرنــد و یکــی از آنهــا با لحن 
پخته یــک بازاری کارکشــته می گویــد: »ما عمده 
می خریــم«، دیگــری هــم هیجــان زده می گوید: 
»انبار داریم«. می پرسم پولش را از کجا آورده اید 
کــه می گوینــد: »ما که پــول نداریــم، پدرمان پول 

می دهد ما می فروشیم.«
کمــی آنطرف تر مــرد جوان دیگــری جعبه پر 
از مواد آتش زا و ترقه را روبه روی موتور گذاشــته و 
خودش بی حوصله در گوشی موبایل می چرخد. 
سر حرف را که باز می کنم از کار و کاسبی ضعیف 
امــروز می نالــد کــه از صبــح تــا الان که ســاعت 2 
بعداز ظهر گذشــته، تنها 100 هزار تومان فروخته 
اســت: »کل این بســاط من پنج میلیون می ارزد. 
اگــر مأمور بگیرد کــه همه اش خداحافظ. بیشــتر 
آدم های خوبی هستند و ول می کنند. 2 روز پیش 
من را بردند پاسگاه اما یک سرهنگی بود درود به 

شرفش، گفت ولش کنید برود.«
پســر جوان، شاگرد نانوایی در یکی از شهرهای 
لرســتان اســت و با پولی که بــرادرش بــه او داده، 
این بســاط را راه انداخته است: »الان 10 روز است 
آمــده ام تهــرام کاســبی کنم تا شــب عید دســت 
خالــی نباشــم. زن و بچــه خــرج دارد و شــاگرد 
نانوایــی بودن پولی نــدارد. وضعیت اقتصادی را 

که می دانی چطور است؟«
کمی جلوتر دو پســر مشــغول قیمــت گرفتن 
از فروشــنده هســتند. از دور نگاهشــان می کنــم 
که چقــدر دقیق مشــغول برانداز کــردن اجناس 
می کننــد.  جــو  و  پــرس  فروشــنده  از  و  هســتند 
می خواهند دو بسته سیگارت بخرند و آخر با چانه 

زدن 5 هــزار تومــان هم تخفیــف می گیرند البته 
به شــرط اینکه فروشنده ســیگارت را جلوی آنها 
تســت کند که سالم باشد. فروشنده هم با فندک 
یک سیگارت آتش می زند و چند ثانیه بعد همه 
آدم های اطراف از جایشــان بالا می پرند. دو پسر 
ســیگارت ها را در جیــب می گذارنــد و چنــد ثانیه 
بعد میــان انبوه جمعیت غیب می شوند.ســراغ 
فروشنده می روم و بدون پرسیدن چیزی انگار که 
هول شده باشد توضیح می دهد که ترقه ها چطور 
کار می کننــد: »ایــن یکــی پروانــه ای اســت 5 متر 
مــی رود بــالا و یک صدای هــووو می دهد که لذت 
می بری، آن یکی هفت ترقه است... .« می پرسم 
اگــر کودکی از او بمب های بزرگ یا ترقه کپســولی 
بخواهــد می فروشــد؟ نگاهــی مشــکوک می کند: 
»اگر با پدر و مادرش باشــد می فروشــم. این دوتا 
هم چون ســیگارت می خواستند به آنها فروختم 
وگرنه مــن خودم بچــه دارم می دانــم خطرناک 
اســت و خدای نکرده اگر درســت استفاده نکنند، 

کار دست خانواده می دهند.«
ســه  یک دفعــه  کــه  می زنــم  قــدم  بــازار  در 
فروشــنده، جعبه بســاط شــان را برمی دارند و به 
ســمت کوچه ها فــرار می کنند، آن دستفروشــانی 
کــه پیــش تر دیــده بودم هــم دیگر در جــای خود 
نیســتند. انــگار مجبورنــد بــه ســبک جنگ هــای 
نامنظــم دائــم جــا عــوض کننــد تــا گیــر نیفتند. 
مأموران نیروی انتظامی همه جا هستند. نزدیک 
یکی از آنان می روم و می پرســم آیا بســاطی های 
ترقه را جمع می کند؟ او با خنده توضیح می دهد: 
»مــا می دانیــم کــه آنهــا هــم شــب عیــد در حال 
کاســبی هســتند و کار خاصی با خودشــان نداریم 
ولی بساط آنها را جمع می کنیم. همین چیزهایی 
کــه اینهــا می فروشــند در شیرینی فروشــی ها هم 
هســت و مــردم می تواننــد از آنجا خریــد کنند که 

اجناس کم خطرتری دارند.«
در راه برگشــت به خاطرات کودکــی خودم در 
چهارشنبه ســوری فکــر می کنــم. خاطرم هســت 
در کوچه بن بســت ما پــدر و مادرهای محل آتش 
کوچکی به پا می کردند و ما از روی آن می پریدیم. 
یکــی آش می پخــت و دیگــری شــیرینی خانگــی 
بین همسایه ها پخش می کرد، نه صدای ترقه ای 
بــود و نه آماری از کشــته و زخمی های بازمانده از 
یــک جنگ شــبانه. راســتی از کجا پای ایــن لوازم 
پرســروصدا به فرهنگ ما باز شد؟ همه چیز شاد 
بــود و صــدای ترق ترق ســوختن چــوب در آتش 

گوش نوازترین صدایی بود که می شنیدیم.

داخل جعبه، ترقه ها در 
شکل های مختلف چیده 

شده اند؛ مانند یک جعبه 
پر از مهمات جنگی. یکی 

که بنظر برای بچه ها از همه 
جالب تر است نارنجکی 

پلاستیکی است که از 
لبه های جعبه به سمت 

بیرون آویزان است. همه 
چیز شبیه نارنجک است 

جز فتیله ای که بالای آن 
قرار دارد. یکی دیگر شبیه 

فشنگی واقعی است که 
بجای مرمی یک فتیله دارد 

که بعد از روشن کردن آن 
می توان پرتابش کرد


